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خب، این مسئله چندان مهم نیست. اشتباهی کرده است؛ موضوعات 

یت فرهنگی وجود دارند.  مهم‌تری در مدیر

چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟ یعنی باید بلد باشد. باید فرصت 

کرده باشد که حداقل کتاب دولت‌ها چگونه به سینما کمک می‌کنند؟ را خوانده 

 کسی 
ً
باشد؛ وقت داشته باشد که کتاب بخواند، فکر و برنامه‌ریزی کند. طبیعتا

که این کتاب را خوانده باشد، دعای تحویل سال را هم می‌داند. 

خیلی خب، برویم سراغ فیلم »استاد«. البته ما در مجله تصویری قاف 

یم.  خیلی فیلم‌محور نیستیم؛ این دومین فیلمی است که به آن می‌پرداز

فیلم پرویزخان را هم به دلیل یک حرکت خاصی بررســـی کردیم. اما 

اســـتاد یک فیلم اجتماعی است که به مسأله‌ای می‌پردازد؛ مسأله‌ای 

کـــه در مقطعی موجی در جامعه ایجـــاد کرد، موجی که پیامد‌هایی، 

چه مثبت و چه منفی، داشـــت. از شما می‌خواهم توضیح دهید که 

این موضوع چقدر دغدغۀ خود شـــما، آقای عماد حسینی بود و در 

پژوهش‌های‌تان چقدر به این نتیجه رســـیدید که این مسئله واقعیت 

دارد یا تبلیغاتی است؟ 

 هنرمندان و فیلم‌ســـازان برای پیدا کردن ســـوژه، از جامعه، از زندگی 
ً
اصولا

اطراف و از مســـائلی که با آن‌ها روبرو می‌شوند، الهام می‌گیرند. یک‌بار در 

مصاحبه‌ای با آقای عباس کیارســـتمی دیدم که از ایشان پرسیدند تحت تأثیر 

کدام فیلم‌ساز یا نویسنده هستید. پاسخ داد: »من همه آثارم را از زندگی الهام 

می‌گیرم.« علیرضا نادری، نمایشنامه‌نویس که بیشتر آثارش در حوزۀ جنگ 

است و قلم توانایی هم دارد، می‌گفت: »از بقیه هنرمندان تعجب می‌کنم که 

چرا دربارۀ جنگ نمی‌نویسند! چه موضوعی ملتهب‌تر یا مناسب‌تر از جنگ 

برای نوشتن یا ساختن وجود دارد؟« طبیعی است که سوژه‌های ملتهب برای 

فیلمنامه‌نویسی، نمایشنامه‌نویسی و ساخت فیلم جذابیت دارند. موضوع فیلم 

من هم یک موضوع ملتهب است. یعنی وقتی چنین مسأله‌ای در جامعه مطرح 

می‌شود، به‌خصوص که تعداد زیادی از چهره‌های شاخص، مانند هشتصد 

زن سینماگر، دربارۀ آن بیانیه‌ای نوشتند و امضا کردند، نمی‌توان نسبت به آن 

 از موضع خود بازگشـــتند، این موضوع 
ً
بی‌تفاوت بود. حتی اگر برخی بعدا

ریشه‌ای بین‌المللی هم داشت و محدود به سینمای ما نبود؛ این موج پیش‌تر 

در ســـینمای هالیوود هم به وجود آمده بود. طبیعی است که هر فیلم‌سازی 

تمایل داشـــته باشد دربارۀ آن کاری تولید کند. من این سوژه را مناسب دیدم، 

چرا که احساس می‌کردم یک نیاز اجتماعی هم هست. موضوع تعرض جنسی 

یا سوءاستفاده از زنان، به‌ویژه توسط صاحبان قدرت، موضوع مهمی است. 

من و پیام لاریان، همکار فیلمنامه‌نویسم، این موضوع را از نمایشنامۀ اولیانا 

اثر دیوید ممت شروع کردیم. پیام لاریان چندین جایزۀ بهترین نمایشنامه را 

در جشنواره تئاتر فجر برده است و در نمایشنامه‌نویسی ایران از بهترین‌هاست. 

این اولین تجربه جدی پیام در سینما بود و خوشحالم که این کار را با او انجام 

دادیم. ســـال‌ها تلاش می‌کردیم که یک کار مشترک انجام دهیم و با پیشنهاد 

من، این موضوع را شروع کردیم. 

یان از نتیجۀ کار راضی هستید؟  خودت به‌عنوان کارگردان و پیام لار

 به کارمان افتخار می‌کنیم. 
ً
بله، واقعا

ین ویژگی و حسن اثر شما داستان آن است. وقتی فیلم  به نظرم، مهم‌تر

شما را دیدم، متوجه شدم چقدر خوب است که از پرگویی پرهیز کرده‌اید 

 داستان‌تان 
ً
و قصه‌گویی کرده‌اید. در اینجا جای نقد نیست، اما انصافا

خیلی خوب است. 

ما نســـخه‌های مختلفی از این داستان داشـــتیم. اولین نسخه یک روایت 

خطی بود. اما در بازنویسی‌های متعدد، شخصیت‌ها را رنگ‌آمیزی کردیم. 

شخصیت‌های واقعی خاکستری‌اند و ما نیز تلاش کردیم شخصیت‌هایمان 

را از سیاه و سفید خارج کنیم. 

 

 همین‌طور است؛ مردم خاکستری‌اند. 
ً
دقیقا

بله، شـــخصیت واقعی خاکستری است. بهنام بهزادی، که فیلم را دید، به من 

 دچار پرگویی و تکرار می‌شوند، ولی 
ً
گفت که فیلم‌های تک‌لوکیشنی معمولا

 
ً
شما جمله‌ای اضافه نداشتید و همه چیز در جای خود اتفاق می‌افتد؛ این واقعا

تعریف لذت‌بخشی برای من بود.

بازی ســـجاد بابایی هم عالی بود؛ اگرچه گاهی کمی اغراق داشت، اما 

در مجموع خیلی خوب بود. 

آقـــای بهنام بهزادی گفتند: »اگر تنها یکی از بازیگر‌های فیلمت خوب بازی 

کرده بود، می‌گفتم که نقطۀ قوت آن بازیگر از خودش است، نه از کارگردان. 

اما وقتی هر سه بازیگرت خوب بازی می‌کنند، می‌گویم که کارگردانی خوب 

بوده.« این تعریف بسیار خوشایندی برای من بود. همچنین، استاد کیومرث 

مرادی، یکی از مدرس‌های مشهور کلاس‌های بازیگری، فیلم را دید. دربارۀ 

بازی بازیگران از او پرسیدم؛ به‌ویژه در مورد هدیه حسینی‌نژاد که نخستین تجربۀ 

بازیگری‌اش بود، پرسیدم که چه نمره‌ای به او می‌دهد. گفت: »شصت‌وپنج 

از صد.« از او پرسیدم که به سجاد بابایی، که جایزۀ سیمرغ گرفته است، چه 

نمره‌ای می‌دهد؛ گفت: »هشتاد و پنج.« و دربارۀ محمدحسن معجونی گفت: 

»محمدحسن معجونی هر کاری می‌کند، خوب است.«

 بازی نکند. 
ً
، محمدحسن معجونی در فیلم شما تلاش کرده که اصلا

ً
اتفاقا

شاید به همین دلیل بازی‌اش خوب از آب درآمده است؛ چون اغلب افرادی 

کـــه فیلم را دیده‌اند، بر بازی او تأکید دارند. حالا اجازه بدهید فصلی دربارۀ 

آقای محمدرضا اصلانی صحبت کنم. در مورد فیلم من صحبت‌های زیادی 

شده و از من پرسیده‌اند. از زمانی که فیلمنامه را شروع به نوشتن کردیم، آقای 

اصلانی بزرگوارانه به‌عنوان مشـــاور در کنار ما بودند و چندین بار فیلمنامه را 

خواندند و نکاتی به ما گفتند. حضور ایشان برای ما بسیار ارزشمند بود. البته 

در مقطعی امضای خود را پس گرفتند و نمی‌دانم چرا. این اولین بار اســـت 

 واکنش‌های زیادی خواهد داشت. 
ً
که این موضوع را مطرح می‌کنم و احتمالا

افتخار داشتم که در خانۀ هنرمندان در خدمت ایشان باشم و از ایشان بسیار 

آموختم. اســـتاد محمرضا اصلانی، کارگردانی برجسته و درخشان هستند و 

آثار ایشان خود گویای جایگاه رفیع‌شان است. نکتۀ جالبی در مورد بازیگری 

آقای معجونی بگویم؛ روزی که قرار بود فیلم‌برداری را آغاز کنیم، از اســـتاد 

خواســـتیم که در روز کلید زدن حضور داشته باشند؛ البته حال ایشان مساعد 

نبود و نیامدند. ایشـــان پیغامی فرستادند و گفتند: »به آقای معجونی بگو که 

بازی نکند، زندگی کند.« همان روز این پیام را به آقای معجونی رساندم. 

 
ً
من که نمی‌دانســـتم آقای اصلانی چنین توصیه‌ای کرده‌اند، اما کاملا

مشهود است که آقای معجونی سعی کرده بازی نکند. 

نکته‌ای دیگر هم به شما بگویم که از اتفاقات عجیب کشور ماست. با یکی از 

اعضای هیئت انتخاب جشنوارۀ فجر همان سالی که فیلم استاد در جشنواره بود 

صحبت کردم. از یکی از داوران پرسیدم که در میان بیست‌وچند فیلم جشنواره، کدام 

بازیگر در ذهن شما ماندگار شده است؟ گفت: »محمدحسن معجونی.« پرسیدم: 

»پس چرا به او جایزه ندادید؟ حتی کاندیدایش هم نکردید؟« صحبت‌هایی کردند 

 هم یکی از دوستانم با یکی از داوران 
ً
که دلیل این موضوع را توضیح دادند. اخیرا

همان ســـال صحبت کرده بود که نکاتی مشابه را بیان کرده بود. در زمان صدور 

پروانۀ ســـاخت هم صحبت‌های عجیبی به من گفته می‌شد. یکی از بازیگران 

سرشناس و مهم کشورمان داور بود و چنین سخنانی را دربارۀ بازیگری گفته بود. 

 تمام 
ً
یبا نکته‌ای که در فیلم شـــما وجود دارد، این شاخصه است که تقر

کسانی که سینما برایشان جدی است یا هنر برایشان اهمیت دارد، آن را 

تأیید می‌کنند. اگر داستان فیلم برای مخاطب ماندگار بماند، امتیاز بالایی 

به آن داده می‌شـــود. به نظر من استاد از آن دسته آثار است که داستانش 

به این زودی‌ها از ذهنم پاک نخواهد شـــد. فیلمی که امروز ببینم و فردا 

قصه‌اش یادم نیاید، فیلم خوبی نیست. 

خیلی متشکرم از شما بابت حُسن‌نظرتان نسبت به این فیلم. 

یـــم؛ اگر می‌خواهی از مصائب  عمـــاد جان، حدود ده دقیقه وقت دار

 در دوره جدیدِ به اصطلاح 
ً
فیلمســـازان جوان بگویی، بگو! اگر احیانا

مجمع ســـینمایی، به‌عنوان فیلمســـازی که تازه‌نفس است و به عرصۀ 

یس  ســـینمای حرفه‌ای آمده، نکاتی داری و حالا هم در دانشگاه تدر

یس می‌کند  می‌کنی؛ خوب است که عماد حسینی، به‌عنوان کسی که تدر

و فیلم می‌سازد، صحبت کند. 

یکی از نکات این است که بیشتر عوامل فیلم من جوان هستند، یعنی برخی 

از آن‌ها دانشجویان خودم هستند. 

گفتی عددی درباره هزینه تولید فیلم، اگر صلاح می‌دانی بگو تا فیلمسازان 

جوانی که اکنون می‌خواهند فیلم بسازند و با توجه به اینکه دستمزد‌ها بالا 

یبی برای ساخت فیلم هزینه می‌شود، دلشان  رفته و رقم‌های عجیب و غر

قرص شود و بدانند که با این بودجه‌های کم هم می‌توان فیلم ساخت. 

بله، من در ایام جشنواره فجر هم این عدد را گفتم و از گفتنش ابایی ندارم. در 

فیلم ما یک میلیارد و ششصد میلیون تومان پول نقد هزینه شد. به طور کلی 

می‌توان هزینه‌های این فیلم را حدود ســـه تا چهار میلیارد تومان برآورد کرد؛ 

مابقی هزینه‌ها به صورت مشـــارکت درصدی تأمین شد. بسیاری از عوامل 

به شـــکل درصدی در فیلم شریک شدند و بزرگ‌تر‌ها نیز در این کار لطف و 

بزرگواری کردند. این روش ســـاخت فیلم با هزینه کمتر برای همه فیلمسازان 

قابل‌استفاده است؛ باید بدانیم که رقم‌هایی که مطرح می‌شود، کمی غیرواقعی 

 اکنون صحبت از 
ً
اســـت و با هزینه‌های کمتر هم می‌توان فیلم ساخت. مثلا

فیلم‌های صدمیلیاردتومانی می‌شود؛ امیدوارم حداقل این هزینه‌ها به تولید 

فیلم‌های خوب بینجامد و ارزش آن را داشـــته باشـــد. اگر با این صدمیلیارد 

 بیست فیلم کم‌هزینه ساخته شود تا جوان‌ها فیلمسازی را تجربه 
ً
تومان، مثلا

کنند و بسازند، ارزش بیشتری خواهد داشت. 

 ارزشش از فیلم‌های صدمیلیاردی بیشتر خواهد بود. 
ً
حتما

حتی اگر آن فیلم صدمیلیاردی هم فیلم خوبی شود، باز بهتر است بودجۀ آن 

به فیلم‌های کوچک‌تر اختصاص یابد. 

من قبول ندارم. اگر آن فیلم صدمیلیاردی یک فیلم ماندگار می‌شـــد، 

ارزش ساختن داشـــت. اگر می‌توانست فیلمی ماندگار و ارزشمند در 

سینما شود، باید ساخته می‌شد. مانند زمانی که آقای ویلئام وایلر فیلم 

»بن‌هور« را ساخت؛ حالا هر چقدر هم هزینه شده )۱۵ میلیون دلار در 

سال ۱۹۵۹(، اشکالی ندارد. اگر با هزینه‌های بالا فیلم‌های درخشانی 

ساخته شود، مشکلی نیست. 

اما در چند ســـال اخیر از آن‌گونه فیلم‌های ماندگار کمتر ساخته شده است. 

عرضم این است که در سال‌های اخیر فیلم‌هایی با هزینه‌های بالا زیاد داشتیم؛ 

کدام‌یک از آن‌ها ماندگار شده‌اند؟ اگر از پانزده فیلم کم‌هزینه ساخته شده، حتی 

اگر دوازده تا از آن‌ها بی‌ارزش بودند و کنار گذاشته می‌شدند، اما سه تای آن‌ها 

استعداد فیلمسازی جوانان را معرفی می‌کرد، این برای سینمای ما بهتر نبود؟ 

 درست می‌فرمایید. 
ً
بدون تردید، کاملا

در مورد فیلم »استاد« باید بگویم که ما پروانه ساخت را با همکاری تهیه‌کننده‌ای 

که از زمان‌های گذشته او را می‌شناختم، گرفتیم و کار را شروع کردیم. در مراحل 

کار با او اختلافاتی داشتیم؛ با وجود اینکه تهیه‌کننده‌ای ظاهری بود و سرمایه‌ای 

در کار نگذاشـــته بود، در امور فیلم دخالت می‌کرد و دغدغه‌های شخصی 

خود را داشت. به‌هرحال، به فیلمبرداری رسیدیم و من سعی کردم مشکلات 

را مدیریت کنم تا فیلمبرداری انجام شـــود. این یکی از مشکلات فیلمسازان 

جوان اســـت؛ برخی تهیه‌کنندگان از جوانان بهره‌کشی می‌کنند. حالا یا باید 

تهیه‌کنندۀ فرهنگی و محترمی پیدا کنند که بدون چشمداشت مالی حمایتشان 

کند، یا به مشکلاتی از این قبیل برخورد کنند. ما این پروژه را با این تهیه‌کننده 

شروع کردیم و پس از سه روز از آغاز فیلمبرداری، محمدحسن معجونی بینایی 

چشـــم چپش را از دست داد. پزشکان گفتند که نیاز به جراحی فوری دارد و 

ایشان جراحی شدند. بزرگوارانه پذیرفتند که بازیگر دیگری جایگزین ایشان 

شـــود، اما من به این نتیجه رسیده بودم که کار با آقای معجونی ادامه یابد. با 

اصـــرار تهیه‌کننده مبنی بر تعویض بازیگر و اتمام کار، به اختلاف خوردیم و 

او از پروژه انصراف داد. تنها امکانی که از ســـوی تهیه‌کننده فراهم شده بود، 

لوکیشـــنی رایگان بود که آن را هم از ما گرفت. علاوه بر این، به وزارت ارشاد 

 مستأصل شده 
ً
رفت و اعلام کرد که نمی‌تواند پشت این پروژه بایستد. ما واقعا

بودیم و پروانه ساخت باطل شد؛ چندین نفر را به وزارت ارشاد معرفی کردیم 

اما آن‌ها را به‌عنوان تهیه‌کننده قبول نکردند. 

به‌خاطر موضوع فیلم؟ 

بله! بالأخره قصه ملتهب است و این موضوع در تصمیمشان اهمیت داشت، در 

 می‌گفتند: این تهیه‌کننده اول نمی‌تواند 
ً
عین حال، مسئله سلیقه هم بود. مثلا

با کارگردان کار کند؛ در حالی که تهیه‌کننده قبلی ما هم اولین تجربه‌اش بود 

ولی به او مجوز داده بودند. موضوع همین اســـت که آیین‌نامه‌ها هم ممکن 

اســـت تغییر کنند. به ما می‌گفتند که تهیه‌کننده شما نیز پشت کار می‌ایستد؛ 

خب، حالا ما چطور به شـــما پروانۀ ســـاخت بدهیم؟ ما با ده‌ها نفر مذاکره 

کردیم. به‌هرحال، من آشـــنایی دوری با آقای بهروز افخمی داشتم و موضوع 

تهیه‌کنندگی فیلم را با او مطرح کردیم. فیلمنامه را فرستادیم و او گفت که سه 

روز بعد جواب خواهد داد؛ ســـه روز گذشت و جواب ندادند. دوباره تماس 

گرفتم و گفتند که خبر خواهند داد. چند بار دیگر زنگ زدم اما پاسخی ندادند. 

من فکر کردم موضوع منتفی شـــده و شروع کردم دوباره با افراد جدید مذاکره 

کردن. در همین حین، آقای معجونی بعد از ســـه ماه بهبود یافت و سرپا شد، 

اما ایشـــان نیز پیشنهاد‌های متعددی داشـــت و با پروژه‌های دیگر در حال 

مذاکره بود. کم‌کم داشـــتیم بازیگران‌مان را از دست می‌دادیم؛ سجاد بابایی 

هم همین‌طور. در همین زمان که با افراد دیگر مذاکره می‌کردیم، آقای بهروز 

افخمی تماس گرفت و گفت: »فیلمنامه را خواندم و هســـتم.« آقای افخمی 

نتوانست سرمایه‌ای برای این کار بیاورد، یعنی یا لازم ندانست یا نتوانست؛ نه 

سرمایه، نه اسپانسر. چون تصور می‌شود که آقای افخمی که پای کار ایستاده 

اســـت، پروژه‌ای عظیم است و پول‌های مختلفی از نهاد‌های مختلف به ما 

رسیده است؛ در حالی که حتی یک ریال نداشتیم. همان پول شخصی اولیه 

که تازه چون سه روز هم فیلم‌برداری کرده بودیم و ضرری هم داده بودیم. این 

ماجرا، یک ماه پیش‌تولید و تمرین داشت و بعد سه روز فیلم‌برداری که کمتر 

هم شـــده بود. آقای افخمی اما باعث شد که ما بتوانیم سریع پروانه ساخت 

بگیریم. ارشـــاد اسم آقای افخمی را که شنید، بلافاصله پروانه ساخت به ما 

داد و این لطف آقای افخمی بود که پای کاری که برایشـــان سودی هم ندارد، 

ایستادند. آقای افخمی در تبلیغات فیلم نیز نتوانست به ما کمکی بکند؛ هنوز 

حتی تیزری از فیلم ما در تلویزیون پخش نشـــده؛ در حالی که ایشان مجری 

برنامۀ »هفت« هستند و من هم استاد دانشگاه صداوسیما. 

ان‌شاءالله بهروز این سخنان شما را بشنود و این برنامه را ببیند و در امور 

فیلم کمک کند. آیا خود بهروز افخمی، فیلم »استاد« را دوست دارد؟ 

بله، فیلم را دوست دارد و خیلی از آن تعریف می‌کند. 

بهروزجان اگر فیلم را دوست داری، چرا به فیلم کمک نمی‌کنی؟ 

 یک فیلم مستقل و به‌طور کامل مستقل 
ً
عرضم این است که فیلم »استاد« واقعا

است، چون بسیاری از فیلم‌هایی که به اسم مستقل ساخته می‌شوند، مستقل 

 با همان مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیونی که از قبل 
ً
نیستند. این فیلم کاملا

تأمین شده بود، تولید شد و الان به مرحلۀ اکران رسیده است. 

حوزه هنری هم هیچ سهمی در تولید فیلم ندارد؟ 

نه، هیچ سهمی ندارد. فقط »بهمن سبز« پخش‌کنندۀ فیلم است. تنها کمکی 

که ما دریافت کردیم، از »روبیکا« بود، به مبلغ چهارصد میلیون تومان که ده 

درصد از سهام فیلم را دارد. 

ید  از شما متشکرم، آقای حسینی. امیدوارم فیلم‌های بعدی‌تان را نیز بساز

و همچنان بر داستان تمرکز داشته باشید. 

برخی از دوســـتان می‌پرسند که چقدر از فیلمنامه به‌صورت بداهه کار شده 

اســـت. به آن‌ها گفتم که هیچ‌کجای فیلم بداهه نیست؛ همه چیز از قبل فکر 

شـــده است. البته ممکن بود در دورخوانی‌ها یا تمرین‌ها یا حتی سر صحنه، 

موقعی که می‌خواستیم بگیریم، بازیگرانی مثل سجاد بابایی، هدیه حسینی‌نژاد 

یـــا آقای معجونی بگویند: »این جمله بر زبانم نمی‌چرخد.« در این مواقع، 

پیام لاریان که در تمام تولید کنار ما بود، با من می‌نشست و همان‌جا جمله را 

می‌نوشتیم، پرینت می‌گرفتیم و متن جدید را به بازیگر می‌دادیم. بداهه‌پردازی 

به آن صورت نداشتیم، چون من به بداهه‌پردازی اعتقادی ندارم. 

ولی راه را برای ایده گرفتن نبسته بودید. 

 درست است. 
ً
کاملا

ممنونم. 

از شما سپاسگزارم و خوشحالم که با شما صحبت کردم. امیدوارم که بعضی 

از حرف‌هایم به درد کسانی که برنامه را می‌بینند، بخورد.

پنجاهمین قسمت مجله تصویری »قاف« با میزبانی اکبر نبوی و با حضور 

سیدعماد حسینی، کارگردان سینما برگزار شد. حسینی می‌گوید که در 

دوره‌ای تصورش این بود که یک مدل تقسیم‌بندی کاری نانوشته وجود 

دارد که هر سازمان و مؤسسه چه فیلم‌هایی ‌بسازد اما حالا گمان می‌کند 

»همه دارند یک نوع فیلم می‌سازند«. او این پرسش را مطرح کرده که بقیه 

دغدغه‌ها و مسائل مردم کجا قرار است ساخته شود؟ بخش خصوصی 

هم به شـــکل جدی وجود ندارد به جز سینمای کمدی. متن کامل این 

گفت‌و‌گو را در ادامه از نظر می‌گذرانید.

با نام و یاد خداوند هســـتِ هستی‌بخش. درود و احترام خدمت شما 

ین‌ها را آرزو  همراهان و مشـــوقان مجلۀ تصویری »قاف«. برایتان بهتر

می‌کنم. یکی از خلأ‌های جدی سینمای ایران در پانزده سال گذشته، فقدان 

یک منظومۀ فکری و معرفتی منســـجم است. البته این سخن به معنای 

سوق‌دادن سینما به سمت فلسفیدن یا اموری از این دست نیست؛ بلکه 

مقصود این اســـت که سینما بداند به کدام سو می‌رود، چه می‌خواهد، 

افکار عمومی به واقع از آن چه می‌خواهد و تا چه اندازه باید دنباله‌روی 

افکار عمومی باشد و از چه زمانی نباید از سلیقه و پسند سطحی آن پیروی 

کند و موضوعاتی از این قبیل. در این شماره از مجلۀ تصویری »قاف«، 

میزبانِ کارگردان جوان ســـینما، جناب آقای عماد حسینی، هستیم که 

اولین فیلم بلند سینمایی خود را ساخته‌اند و عضو هیئت‌علمی دانشگاه 

صداوسیما نیز هستند. آقای حسینی، خوش آمدید. 

سپاسگزارم. خوشحالم که در خدمت شما هستم. 

 جایگاه 
ً
اجازه دهید بحث را از همین جایگاه علمی شما آغاز کنیم. فعلا

شما را به‌عنوان کارگردان فیلم »استاد« و سازندۀ فیلم‌های کوتاه یا مستند، 

یم و از شما می‌خواهیم به‌عنوان عضو هیئت‌علمی دانشگاه،  کنار می‌گذار

یس می‌کنید، تحلیل  که در زمینۀ سینما، هم‌راستا با حوزۀ ارتباطات تدر

یا نگاه خودتان را از سینمای چند سال گذشته بیان کنید. 

 برای ارائۀ تحلیلی کوتاه در یک گفت‌وگو، نیازی به اســـتاد 
ً
به نظر من، لزوما

دانشگاه بودن نیست. وضعیت سینمای ما در چند سال اخیر کم‌وبیش برای 

عموم مردم نیز قابل درک است. 

کادمیک‌تر و نظری‌تر  این را می‌دانم؛ اما می‌خواهم این مســـأله کمی آ

بررسی شود. 

کادمیک کرد. ببینید، چیزی که در چند  نمی‌دانم چگونه می‌توان این بحث را آ

ســـال اخیر می‌بینم – همان‌طور که فرمودید من هم فیلم کوتاه ساخته‌ام، هم 

فیلم مستند و به تدریج برای ساخت اولین فیلم بلند داستانی‌ام تلاش کردم و 

خوشبختانه دو سال پیش موفق به ساخت آن شدم که درباره‌اش بیشتر صحبت 

خواهیم کرد – این است که یکی از مهم‌ترین چیز‌هایی که در حال از دست رفتن 

است، مانند بسیاری از چیز‌های دیگر، تنوع ژانر است. به نظرم چیزی که اکنون 

باقی مانده است – من با همکارانِ مؤسسۀ »بهمن سبز« )شرکت پخش فیلم( 

که پخش فیلم من را بر عهده دارند، از زمانِ آغاز همکاری جلساتی داشته‌ایم 

و در مورد وجوه مختلف با هم گفت‌وگو کرده‌ایم – آن‌ها می‌گفتند باید تمرکزِ 

معرفی فیلم را بر »بازگشت دوبارۀ سینمای اجتماعی« بگذاریم. همان‌طور 

 یک ژانر کمدی داریم که فروش چند 
ً
که می‌بینید، در چند سال گذشته تقریبا

صد میلیاردی دارد و تعدادی فیلم دولتی و وابســـته به نهاد‌هایی که با بودجۀ 

عمومی – یا دولتی – اداره می‌شـــوند که خب، موضوعات مشخصی دارند. به 

نظر شما کدام نهاد یا فرد متولی نیاز‌های دیگر مردم است؟ زمانی تصور من 

این بود که نوعی تقســـیم کار نانوشته بین نهاد‌های فعال در این عرصه، مانند 

بنیاد فارابی، حوزۀ هنری، ســـازمان سینمایی سوره، مؤسساتی مثل »اوج« و 

 فیلم‌های انقلابی و دفاع مقدس در یک نهاد، فیلم‌های 
ً
غیره، وجود دارد؛ مثلا

معناگرا یا فیلم‌هایی با نگاه دینی و مذهبی در نهادی دیگر و فیلم‌های عمومی‌تر 

در نهادی دیگر ساخته می‌شـــود. در سال‌های اخیر، به گمان من، همۀ این 

نهاد‌ها، فیلم‌هایی با مضامینِ مشـــابه می‌سازند. حال سؤال من این است که 

دیگر موضوعات و مسائل مبتلابه مردم، قرار است در کجا و با حمایت کدام 

نهاد‌ها ساخته شود؟ بخش خصوصی هم، به جز در سینمای کمدی، حضور 

جدی ندارد. می‌دانید که در سال گذشته – دوست داشتم بخشی از گفت‌وگوی 

امروز ما به مصائبِ یک فیلمســـاز جوان که می‌خواهد فیلم اولش را بسازد، 

اختصاص یابد، چرا که خودم چند ســـال درگیر این موضوع بوده‌ام و بسیاری 

از دوستانم در همین ســـال‌ها توانستند فیلم خود را بسازند و من از آن‌ها در 

جریانِ اتفاقاتِ پیشِ رویشـــان قرار گرفته‌ام – وقتی وارد این حوزه می‌شوید و 

سعی می‌کنید فیلمنامه‌ای را به تهیه‌کننده یا سازمانی برای حمایت مالی معرفی 

کنید، متوجه می‌شـــوید که تنها در یک گونه از سینما می‌توانید از حمایت‌ها 

 به آن‌ها 
ً
برخوردار شوید. و دیگر گونه‌های سینما چه می‌شوند؟ یعنی ما واقعا

نیـــازی نداریم؟ دیگر فیلم اجتماعـــی نمی‌خواهیم؟ به گونه‌های دیگر ژانر 

نیازی نداریم؟ فیلم ترســـناک، فیلم فانتزی، فیلم علمی- تخیلی، ژانر‌هایی 

که در سینمای تمام جهان وجود دارد، نمی‌خواهیم؟ من در دانشگاه، ژانر هم 

 به این ژانر‌ها نیازی نداریم؟ آیا این سینما فقط به 
ً
تدریس می‌کنم. یعنی واقعا

یک یا دو مدل فیلم نیاز دارد؟ و آیا مردم ما باید به دیدن همان یک یا دو مدل 

فیلم بســـنده کنند؟ آن هم در شرایطی که می‌دانید دسترسی به فیلم‌های دنیا 

کادمیک باشد:  بسیار آسان شده است. شاید این بخش از سخنانم کمی غیرآ

پدر من که سن‌وســـالی از ایشان گذشته است و هیچ تخصصی در سینما و 

تلویزیون ندارد، گاهی اوقات فیلم ایرانی می‌بیند و از من، به‌عنوان کســـی که 

در شغل سینما هستم و تدریس می‌کنم یا فیلم می‌سازم، می‌پرسد: »چرا این 

فیلم‌های ما اینقدر بد است؟« سپس گاهی که مشغول تماشای فیلمی در یک 

پلتفرم یا فیلمی است که من برایش در فلش گذاشته‌ام، دلیلِ خوب یا بد بودنِ 

فیلم را نمی‌داند، اما تفاوت کیفی محسوسِ آثار را درک می‌کند؛ چرا که پدر 

من، در هشتاد سالگی، در پلتفرم‌ها فیلم و سریال پلیسی، ترسناک و انواع دیگرِ 

آن‌ها را تماشـــا می‌کند و لذت می‌برد. چرا ما نمونۀ ایرانی این آثار را نداریم؟ 

چرا در ایران همه چیز را به یک یا دو ژانر محدود کرده‌ایم؟ 

منظور از »ما« چه کسانی هستند؟ این نکتۀ مهمی است. گاهی اوقات، 

در گفت‌وگو‌ها، حتی خود من نیز متوجه نمی‌شوم وقتی می‌گویم »ما«، 

ذهنمان به سرعت متوجه مسئولان و متولیان دولتی و حاکمیتی می‌شود. 

در حال حاضر، دربارۀ ســـهم و نقش آن‌ها در وضعیت فعلی، صحبتی 

نمی‌کنم و داوری هم ندارم. اما باید بپذیریم سازندگان این آثار، مدیرعامل 

فارابی و... نیستند؛ بلکه افرادی مانند من و شما، اکبر نبوی و سیدعماد 

حسینی، هستند. چرا ما بر احیای انواع ژانر در سینما و پلتفرم‌ها پافشاری 

 آنجا 
ً
یم، چون ظاهرا  بحث صداوسیما را کنار می‌گذار

ً
نمی‌کنیم؟ فعلا

گوش شنوایی وجود ندارد. 

برای من هم بهتر اســـت دربارۀ صداوسیما صحبت نکنیم، چون محل امرار 

معاش من است. 

به‌هرحال، آثار خوب یا بدِ سینما را اعضای خانوادۀ سینما می‌سازند؛ 

چه نویســـنده و چه کارگردان. من، به‌عنوان عضوی از خانوادۀ سینما، 

یم و مطالبات خود را  می‌خواهم بگویم ســـهم خودمان را در نظر بگیر

از مســـئولان، محکم پیگیری کنیم و زبان نقدمان را بر مدیران دولتی و 

نهاد‌های عمومی مانند »اوج« باز کنیم. 

سخنان شما مرا به یاد برخی از ویدئو‌های طنز اینستاگرام می‌اندازد که در آن 

مسئولی، از موضوعی انتقاد می‌کند و در ادامه، مردم می‌گویند: »ما مردم، مثل 

اینکه وظیفه‌مان را درست انجام نداده‌ایم، شرمنده‌ایم و از مسئولین عذرخواهی 

می‌کنیم.« طبیعی است که در حوزۀ سیاست‌گذاری، مسئولین تصمیم‌گیرنده 

هستند. می‌پذیرم که مقاومت هنرمندان و اهالی سینما می‌تواند تأثیرگذار باشد، 

اما بخش اصلی ماجرا بر عهدۀ سیاســـت‌گذاران است. چندسال پیش، آقای 

دکتر اسفندیاری، مسئول کمیتۀ علمی جشنوارۀ بین‌المللی فیلم فجر بودند و 

من نیز در خدمت ایشان، کمیتۀ انتشارات را اداره می‌کردم. در آنجا، چند کتاب 

منتشر کردیم، از جمله کتابِ »دولت‌ها چگونه به سینما کمک می‌کنند؟« که 

زیر نظر آقای دکتر اسفندیاری منتشر شد. این کتاب، مجموعه‌مقالاتی بود که 

تجربۀ کشور‌های مختلف را در حوزۀ سیاست‌گذاری محصولات فرهنگی، 

سینمایی و انواع محصولات تصویری، بیان می‌کرد. در چند سال اخیر، هر 

بار که برای صحبت دربارۀ کارم نزد مدیری می‌روم، سعی می‌کنم یک نسخه 

از این کتاب را برایشان ببرم؛ اما گمان می‌کنم فرصت خواندن آن را ندارند. 

به نظر من، آن‌ها وقت دارند، اما نیازی به خواندن کتاب نمی‌بینند و وقت 

خود را صرف کار‌های دیگری می‌کنند. 

ما نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم؛ لازم نیست تمام عرصه‌های سیاست‌گذاری 

فرهنگی را از نو ابداع کنیم. تجربه‌های کشـــور‌های دیگر در دسترس است و 

می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. اما هنرمندان در این میان چه نقشی می‌توانند ایفا 

کنند؟ اجازه می‌دهید در اینجا چقدر صریح صحبت کنم؟ تا چه حد می‌توانم 

مطالب را به‌طور کامل بیان کنم؟ 

ید، می‌توانید بگویید.  شما هرچه دوست دار

 دوســـت دارم و آثار ایشـــان را همیشه دنبال 
ً
من آقای کیانوش عیاری را واقعا

کرده‌ام. ایشـــان استاد مسلم من است و من از ایشـــان بسیار آموخته‌ام. اما 

چه اتفاقی می‌افتد که ایشـــان مجبور می‌شود فیلمی مثل »ویلای ساحلی« 

بســـازد؟ بعد از ساخت این فیلم، حتی مجبور است از آن دفاع کند. بسیاری 

از دوستان و همکاران روشنفکر و تهیه‌کنندگان سینمایی که اکنون دیگر قادر 

به فعالیت نیســـتند، این فیلم را دیده‌اند. وقتی نظرشان را می‌پرسم، از روی 

احترام به تجربه و کسوت ایشان سکوت می‌کنند. به‌نظرم، این سکوت ناشی 

از نوعی ایراد است؛ ما آقای عیاری را مجبور می‌کنیم که از سبک و سینمای 

همیشگی‌اش که همه از آن لذت می‌بردیم و آموخته‌ایم، فاصله بگیرد و فیلمی 

چون »ویلای ساحلی« بسازد. حتی از ایشان نقل‌قول‌هایی می‌شنویم درباره 

 سبکی جدید در کمدی پایه‌گذاری کرده‌اند؛ در حالی که 
ً
بازیگرانی که ظاهرا

 جای گفت‌وگو ندارد. در مورد 
ً
بـــه نظر من، بازی آن بازیگر در این فیلم اصلا

آقای کیومرث پوراحمد؛ من نیز ایشان را به‌خوبی می‌شناسم و کار‌هایشان را 

دوست دارم. همان‌طور که می‌دانید، ایشان یکی از نمونه‌های شاخص سینمای 

ملی ماست، سینمایی که با فرهنگ ما پیوند دارد. از منظر آقای مرتضی آوینی، 

 
ً
»قصه‌های مجید« از نمونه‌های برجسته این نوع سینماست و درباره آن مفصلا

بحث شـــده است. اما چه می‌شود که آقای پوراحمد در چند فیلم آخر خود 

به سمت دیگری کشیده می‌شود و سرانجامی تراژیک برای او رخ می‌دهد؟ 

چه اتفاقی برای کیومرث پوراحمد می‌افتد؟ چرا به ســـراغ چنین آثاری 

می‌رود؟ به‌دلیل »غم نان«؟ 

بله! آقای پوراحمد گفته‌اند که اگر در هر کشور دیگری زندگی می‌کردند و تنها 

»قصه‌های مجید« را ساخته بودند، تا آخر عمر تأمین مالی داشتند. 

چرا این حرف را‌ زده بودند؟ 

به‌دلیل قوانین کپی‌رایت. براســـاس این قوانیـــن، هر جا که آثار یک هنرمند 

نمایش داده شـــود، مبلغی به حساب صاحب اثر واریز می‌شود که درآمدی 

پایدار برای او به همراه دارد. آقای پوراحمد تنها یک فیلم خوب نساخته است؛ 

او آثار متعدد و خوبی دارد. با این ســـخن می‌خواست عمق مشکل را نشان 

دهد؛ چرا که فیلم‌های اخیر او به نظر می‌رســـد از روی اجبار ساخته شده‌اند 

و به جهان‌بینی ایشان نزدیک نیستند. 

در صحبت با یکی از دوستانم نیز این را گفته‌ام؛ برای مثال، فیلم‌سازی 

کیرا کوروساوا -بدون اینکه بخواهم پوراحمد یا کیانوش عیاری  مانند آ

را با کوروساوا مقایســـه کنم- نیز در دورانی پس از ساخت فیلم‌های 

فوق‌العاده دچار مشکل شد و نتوانست سرمایه‌گذار بیابد. در این زمان، 

فیلم‌ســـازان بزرگی از جمله اسپیلبرگ از آن سوی دنیا برای او سرمایه 

تأمین کردند. کوروســـاوا نه‌تنها یک فیلم‌ساز ژاپنی، بلکه یک چهره 

بین‌المللی در سینما بود و جهان سینما او را می‌شناخت. مسئلۀ »غم 

 مشکل بزرگی است. با این 
ً
نان« که شما به آن اشـــاره کردید، مسلما

حـــال، هنرمندان باید مرز‌هایی را حفظ کنند و تن به هر کاری ندهند؛ 

اما به‌راســـتی نمی‌دانم اگر جای پوراحمد بودم، شاید همان کاری را 

می‌کردم که او انجام داد. 

اینکه یک معضل در کشـــور یا مقطع دیگری تکرار شده، دلیل نمی‌شود که 

موجه باشد. باید کسی مراقب این مسائل باشد. سال‌ها پیش در خانه هنرمندان 

ایران هفته‌ای به نام »هفته فیلم زنان ایران و فرانسه« برگزار کردیم و چند مهمان 

فرانسوی هم حضور داشتند. در این برنامه، روزانه یک فیلم از یک کارگردان زن 

فرانسوی و یک فیلم از یک کارگردان زن ایرانی نمایش داده می‌شد. فیلم‌هایی از 

خانم نرگس آبیار و خانم آیدا پناهنده و دیگر کارگردانان زن ایرانی نیز به نمایش 

درآمد. یکی از کارگردانان فرانسوی، هنگام صحبت درباره فیلمش، آمار‌های 

دقیقی از تعداد روز‌های نمایش، تعداد بلیت‌های فروخته شده و نوع تبلیغات 

ارائه کرد. وقتی از او پرسیدم چرا این‌قدر آمار برایش مهم است، پاسخ داد که 

فیلم‌ساز فیلم‌اولی در کشور ما از حمایت زیادی برخوردار است و اگر بتواند 

حدنصاب‌ها را به دست آورد، این حمایت تمدید می‌شود. 

حتی اگر سالن سینما خالی باشد؟ 

بله! فیلم‌ســـاز فیلم‌اولی که کسی نمی‌شناسدشـــان، باید حمایت شود تا به 

شـــهرت برسد. همین موضوع را در ارتباطم با آقای پوراحمد تجربه کرده‌ام؛ 

فیلم‌سازان فیلم‌اول باید یک کارگردان مشاور داشته باشند و من افتخار داشتم 

که ایشان این مسئولیت را پذیرفتند. به‌هرحال، هنرمندان باید مراحلی را طی 

کنند و در این مراحل باید تحت حمایت قرار گیرند تا بتوانند در سینما شناخته 

شوند. حالا به نکته‌ای اشاره می‌کنم. نام نمی‌آورم چون ممکن است با مشکل 

حقوقی مواجه شـــوم؛ اما یک فیلم‌ساز فیلم‌اول را می‌شناسم که تهیه‌کننده‌ای 

فیلم او را خرید تا هرگز نمایش ندهد. تهیه‌کننده‌ای که یک فیلم کمدی موفق 

 آن 
ً
نیز در دست نمایش دارد، یک فیلم اجتماعی کم‌هزینه را می‌خرد و عملا

را کنار می‌گذارد. در این شرایط، آن فیلم‌ساز جوان نمی‌تواند آثار بعدی خود 

را بســـازد. اینجاست که دولت‌ها باید دخالت کنند، سیاست‌گذاری کنند و 

نظارت داشته باشند. 

به‌نظر شـــما »خانۀ ســـینما« در این خصوص مسئولیتی ندارد؟ چون 

بالاخره امنیت شغلی کارگردانان نیز به خطر می‌افتد! یکی از مقولاتی که 

طی سال‌های گذشته در مباحث سینما مطرح بوده و خانواده سینما هم 

یاد صحبت کرده، مســـأله امنیت شغلی است. خب، یکی  درباره‌اش ز

از مسائل مرتبط با امنیت شغلی می‌تواند همین باشد! 

یکی از دلایلی که این مســـأله دوباره مطرح می‌شـــود، به بخش »مصائب 

فیلم‌سازان فیلم‌اولی« برمی‌گردد؛ می‌دانید که ورود به این عرصه بسیار سخت 

اســـت! چون حلقه‌ای محدود از امکانات در کشور وجود دارد و هرچه این 

حلقه محدودتر بماند، سهم امکانات بیشتری نصیب دیگران می‌شود؛ چه در 

حوزه تهیه‌کنندگی، چه کارگردانی و چه مشاغل دیگر. بخشی از این موضوع به 

نهاد‌های صنفی مربوط می‌شود که باید به این مسائل رسیدگی و نظارت کنند 

و همراهی لازم را داشـــته باشند؛ البته بحث تضاد منافع هم در اغلب موارد 

پیش می‌آید و باعث می‌شود مرز‌ها مخدوش شوند. 

 بودجـه آن‌هـا 
ً
در پلتفرم‌هـا تنـوع ژانـر رعایـت می‌شـود؟ چـون ظاهـرا

از بخـش خصوصـی تأمیـن می‌شـود و نهاد‌هـای دولتـی و حاکمیتـی 

دخیل نیسـتند. 

 پلتفرم‌هـا 
ً
مـن تاکنـون امـکان همـکاری بـا پلتفرم‌هـا را پیـدا نکـرده‌ام. اولا

هـم تابـع قوانیـن کلـی نوشته‌شـده یـا نانوشـته هسـتند؛ دیـروز بـا دوسـتان 

در این‌بـاره صحبـت می‌کردیـم. نمی‌دانـم ایـن حـرف چقـدر دقیـق اسـت، 

چـون در یـک گفت‌وگـوی غیررسـمی مطـرح شـد، اما نیاز اسـت که بچه‌ها 

کادمیک انجام دهند و این مسـائل را به‌طور دقیق ریشـه‌یابی کنند.  پژوهش آ

بـرای مثـال، در دانشـگاه صداوسـیما پایان‌نامه‌هـای بسـیار خوبـی داریم که 

دانشـجویان مقاطـع ارشـد و دکتـری در حوزه‌هـای مختلـف، از جمله ژانر و 

مسـائل پخـش، روی آن‌هـا کار می‌کنند، هرچند کـه این پژوهش‌ها اغلب به 

قفسـه‌ها سـپرده می‌شـوند و کسـی از آن‌ها اسـتفاده نمی‌کند. در هر صورت، 

پژوهـش انجـام می‌شـود، ولـی بایـد به‌طور عملی مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 

در صحبت‌هایمـان بیـن دوسـتان نکتـه‌ای وجـود داشـت و آن این‌کـه اغلب 

سـریال‌هایی کـه در پلتفرم‌هـا تولیـد می‌شـود، انگار در آن‌ها میزان خشـونت 

بیشـتر می‌شـود. یکـی از بحث‌هـا ایـن بـود که شـاید به‌دلیـل محدودیت در 

حوزه‌هـای دیگـر، فیلم‌سـاز بـرای ایجـاد جذابیـت بیشـتر بـه خشـونت رو 

 
ً
مـی‌آورد، چـون در ایـن بخـش محدودیـت کمتری احسـاس می‌شـود. مثلا

مشـاهده می‌کنیم که فصل دوم بسـیاری از سـریال‌ها از فصل اول جذاب‌تر 

و فصـل سـوم از فصـل دوم بهتـر اسـت؛ انگار در این حوزه دسـت فیلم‌سـاز 

بازتـر اسـت و تنـوع ژانـر آن‌چنان کـه باید، دیده نمی‌شـود. 

در سال‌های اخیر، برخی مدیران دولتی و حاکمیتی در حوزه سینما سعی 

کرده‌اند مدیران بالادستی خود را راضی کنند که »ببینید ما چقدر در حوزه 

یم! « یا تصور می‌کنند که سلیقه مخاطب باید  »ارزش‌ها« فیلم می‌ساز

متناسب با سلیقه این مدیران باشد؛ بنابراین مخاطب هم ناچار است این 

نوع فیلم‌ها را بپذیرد. حالا ممکن است دلایل دیگری هم داشته باشد. 

 در 
ً
یم؛ چون ظاهرا یم و به پلتفرم‌ها می‌پرداز این مـــوارد را کنار می‌گذار

این ســـکو‌ها سرمایه بخش خصوصی دخیل است. با این‌حال، اخبار 

یال‌های شبکه نمایش خانگی  مرتبط با فروش بعضی از مجموعه‌ها یا سر

نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها فروش بالایی ندارند؛ البته تعدادی هم 

هستند که فروش خوبی داشته‌اند. البته مشخص نیست که ارقام فروش 

دقیق باشد یا خیر، چرا که حرف و حدیث‌های مختلفی مطرح می‌شود 

یم چون پژوهش مستقلی روی آن‌ها صورت نگرفته  که به آن‌ها نمی‌پرداز

است. اما به‌هرحال، چرا این موارد مورد بررسی قرار نمی‌گیرند؟ در پایان، 

بایـــد بگویم که »فقدان توجه به ژانر، بیماری فراگیری در جامعه هنری 

ایران است.« آقای حسینی! بعضی از گونه‌ها برای ساخت راحت‌تر و 

کم‌هزینه‌تر هستند، چه در فیلمنامه و چه در کارگردانی. فرهنگ جامعه 

ین زمان  یع در کوتاه‌تر ما، به دلایل متعدد، متأســـفانه به بهره‌برداری سر

ممکن تمایل پیدا کرده است. 

 بخش 
ً
در حوزه سیاســـت‌گذاری، دولت‌ها باید وارد عمل شـــوند. اصولا

سیاســـت‌گذاری در کشور ما فقط به مســـائل محدودی بسنده کرده و در 

همان‌هـــا ورود پیدا می‌کند، در حالی که وظایف اصلی‌اش را فراموش کرده 

است! مسأله تنوع ژانر نیاز به حمایت دارد و این امر باید در سیاست‌گذاری‌ها 

مورد توجه قرار گیرد. 

یم، بلکه دولت به مفهوم  ما در کشـــور دولت به معنای واقعی کلمه ندار

ظاهری و نمایشـــی حضـــور دارد. دولت واقعـــی یعنی مجموعه‌ای 

از ســـازمان‌ها و ســـاختار‌هایی که جامعه، نیاز‌ها، سلایق، پسند‌ها و 

مصلحت‌های مادی و معنوی آن را می‌بیند و با توجه به منابع در دسترس، 

یت  یزی و مدیر بر اساس نیاز‌ها و اهداف کلان فرهنگی کشور، برنامه‌ر

می‌کند. وقتی این مسائل نادیده گرفته می‌شود، یعنی دولتی وجود ندارد. 

بنیاد سینمایی فارابی به تنهایی به معنای وجود یک دولت نیست؛ منظورم 

به مفهوم »عملی« و »واقعی« دولت است، نه ظاهری! وقتی وزارت ارشاد 

به این موضوعات توجه نمی‌کند، یعنی وزارت ارشادی هم وجود ندارد! 

به نظرم، چیزی که شـــما می‌فرمایید، شاید یک قدم جلوتر از آنچه باشد که 

در عمل با آن روبرو هستیم. یکی از سیاست‌گذاران سینمایی ما حتی دعای 

تحویل سال را نمی‌تواند از رو بخواند. 

عماد حسینی، کارگردان در گفت‌و‌گو با مجله تصویری »قاف«: 

ژانر‌های سینما محدود شده است
نیاز مردم دیده نمی‌شود

مدرسه عالی مهارتی 
رسانه‌ای فرهیختگان

Farhikhteghan_school

09108106535

گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های  آ
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم‌شهر 

نظر به دســـتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمان‌های فاقد سند رســـمی مصوب 1390/۹/20 املاک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی قائم‌شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بلامعارض 
آنان محرز و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شـــرح 

ذیل آگهی می‌گردد: 

املاک متقاضیان واقع در قریه نوگیری پلاک ۲۶ اصلی بخش ۵ 
۱۵۴ فرعی به نام آقای مهرشاد متانی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
باغ به مســـاحت ۲۰۰۰ مترمربع خریداری بدون واسطه از خانم 

مریم احمدی کمرپشتی مالک رسمی.
لذا به موجب مـــاده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســـاختمان‌های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین‌نامه مربوطه این 
آگهـــی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/
کثیرالانتشار در شهرها منتشر و در روستاها علاوه بر انتشار آگهی 

رای هیات الصاق تا در صورتی که اشـــخاص ذینفع به آرای اعلام 
شـــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تســـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 

واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می‌نماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
یخ انتشار نوبت اول: 1403/۱۱/20  تار
یخ انتشار نوبت دوم: 1403/۱۲/05 تار
میم الف: 1880427 
مرتضی قاسم‌پور 
 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قائم‌شهر

مدرک دانشنامه مریم رحیمی فرزند اسداله دارای شناسنامه به شماره 0012072737 

صادره تهران رشته مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه مذکور را 

به آدرس: استان مرکزی- ساوه- کیلومتر 4 جاده نورعلیبیک- شهرک دانشگاهی 

خاتم الأنبیاء)ص( دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صندوق پستی39187-

366  ارسال نماید.

مدرک دانشنامه محمدحســـن تیموریان‌فردعراقی فرزند محسن دارای شناسنامه 

9852 صادره تهران   رشـــته کاردانی الکترونیک  صادره از دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ســـاوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه 

مذکور را به آدرس: اســـتان مرکزی- ساوه-کیلومتر 4 جاده نورعلیبیک- شهرک 

دانشـــگاهی خاتم الأنبیاء)ص( دانشگاه آزاد اســـامی واحد ساوه به صندوق 

پستی39187-366  ارسال نماید.

مدرک موقت فارغ‌التحصیلی عبدالامیر خوشحال‌دهدار فرزند علی به شناسنامه 

788 صادره از اهواز در مقطع کارشناسی رشته تحصیلی مهندسی مواد-متالورژی 

صادره از واحد دانشگاهی اهواز به شماره 12/1027مورخ 1388/01/17 مفقود 

گردیده اســـت و فاقد اعتبار می‌باشـــد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر )فرهنگ‌ شهر( خیابان 

کارگر جنوبی کدپستی 68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مالکیت
برابر رای هیات قانون صدرالاشاره تصرفات مالکانه آقای اسماعیل ابراهیم خانی فرزند فتحعلی نسبت 
به ششدانگ 34 قطعه زمین مزروعی در پلاک 26 اصلی روستای اردین بخش 7 زنجان خریداری از 
آقای جوزعلی صالحی محرز گردید. لذا به‌منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک‌ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- پلاک 632 فرعی به مساحت 24954/45 مترمربع   2- پلاک 592 فرعی به مساحت 11200/67 
مترمربع  3- پلاک 575 فرعی به مساحت 5263/24 مترمربع  4- پلاک 574 فرعی به مساحت 517/7 
مترمربع  5- پلاک 573 فرعی به مســـاحت 1508/47 مترمربع   6- پلاک 623 فرعی به مســـاحت 
15417/3 مترمربع  7- پلاک 619 فرعی به مساحت 7058/45 مترمربع  8- پلاک 617 فرعی به مساحت 
2473/91 مترمربع  9- پلاک 615 فرعی به مساحت 8589/63 مترمربع  10- پلاک 616 فرعی به 
مساحت 44419/16 مترمربع   11- پلاک 614 فرعی به مساحت 9539/22 مترمربع  12- پلاک 630 
فرعی به مساحت 9476/9 مترمربع  13- پلاک 629 فرعی به مساحت 6942/62 مترمربع  14- پلاک 

628 فرعی به مساحت 638/29 مترمربع   15- پلاک 631 فرعی به مساحت 28932/79 مترمربع
16- پلاک 494 فرعی به مساحت 13719/3 مترمربع  17- پلاک 489 فرعی به مساحت 6652/69 
مترمربع  18- پلاک 490 فرعی به مساحت 11921/29 مترمربع  19- پلاک 487 فرعی به مساحت 
22113/22 مترمربع  20- پلاک 488 فرعی به مساحت 3815/96 مترمربع  21- پلاک 486 فرعی 
به مساحت 18523/96 مترمربع  22- پلاک 493 فرعی به مساحت 41754/52 مترمربع  23- پلاک 
491 فرعی به مســـاحت 3711/59 مترمربع  24- پلاک 485 فرعی به مساحت 10399/11 مترمربع  
25- پلاک 81 فرعی به مساحت 42125/6 مترمربع  26- پلاک 484 فرعی به مساحت 13428/6 
مترمربع  27- پلاک 495 فرعی به مساحت 5474/76 مترمربع  28- پلاک 492 فرعی به مساحت 
15453/38 مترمربع  29- پلاک 586 فرعی به مســـاحت 1625/5 مترمربع  30- پلاک 618 فرعی 
به مساحت 2221/62 مترمربع  31- پلاک 588 فرعی به مساحت 21903/69 مترمربع  32- پلاک 
588 فرعی به مساحت 6944/91 مترمربع  33- پلاک 576 فرعی به مساحت 7723/24 مترمربع  

34- پلاک 624 فرعی به مساحت 14734/78 مترمربع
تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/11/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/12/5
علیرضا حسن‌زاده، رئیس ثبت اسناد و املاک
 شماره شناسه 1874567

گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند  آ
رسمی حوزه ثبتی قائم‌شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/۹/20 املاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم‌شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بلامعارض 
آنان محرز و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‌گردد: 

املاک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکلا پلاک ۲۵ اصلی بخش ۱۶ 
۱۹۶۴۸ فرعی به نام آقای ایمان رضائیان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۱۱۲ مترمربع خریداری مع‌الواسطه از آقای رحمت خدادادی مالک رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آئین‌نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی/کثیرالانتشار در شهرها منتشر و در روستاها علاوه بر انتشار آگهی 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعلام شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تســـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می‌نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/۱۱/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/۱۲/05 
میم الف: 1877292
مرتضی قاسم‌پور - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قائم‌شهر

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در نظر دارد ساختمان 

مدیریت قدیم خود را که۷۵۲۰ متر عرصه و۴۲۱۳ متر زیربنا 

در چهارطبقه )که دارای سالن کنفرانس چهل نفره، نمازخانه، 

پارکینگ مســـقف و روباز، مخزن ذخیره آب، دوربین مدار 

بسته، دو درب ورودی روی جاده اصفهان و سی‌سخت، فضای 

ســـبز، اتاقک نگهبانی و آسانسور بوده( را به صورت اجاره به 

متقاضیان واجدالشرایط از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. 

لذا متقاضیان می‌توانند ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ درج 

گهی به حوزه اداری مراجعه و ضمن بازدید حضوری از ملک  آ

مذکور اسناد مزایده را دریافت و در موعد مقرر تحویل حوزه 

حراست دانشـــگاه نمایند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات 

بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۱۷۷۴۳۰۴۸۳ مدیر اداری دانشگاه 

آقای ابولپور تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج


